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درس   –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    –فقه روابطانسانی سازمانی  -رفتار سازمانی(

 2التواضع   –اصل سوم    –1اصول سبعه   –رابطه مدیر به خلق   -85
  به   های تحت امر و تحت خدمت ویژه نیرو هب  ،همکاران  اثر وضعی تواضع مدیران در برابر  : 85  ی لهئمس

کند به الزام در رفتار سازمانی متواضعانه لذا عقل سازمانی درک و حکم می  ؛ انجامدجانبه میرفعت سازمانی همه
 کند یید میاین الزام را تنفیذ و تأ  شرع مقدس نیزو  

ارزشی   ،رفتار سازمانی متوضعانه امری قطعی  .است  مدیر  یمن یک وظیفهؤ جناح در قبال کارکنان م   تواضع و خفض
سیادت او حفظ   .سخیف  نه خفیف و   ،یعنی رام و آرام است  ، نه ذلیل،  است  2ل ذلو   ،متواضع  . بخش استو انگیزش

 4، شدت  ،من ذلول هستند ؤ برابر کارکنان م  مقام سازمانی  یعنی در عین علو    3«، منینؤاذلة علی الم»  : لقوله تعالی  ،است
ای که نه کسی میل به مخالفت و عصیان گونههب،  سازند لین ظاهر می  شجاعت و سرعت را در رفتاری نرم و  ،حزم

مدیر متواضع و فروتن   .همراه تواضع است  5محبوبیت   .کند از رفتار متوضعانه پیدا می  نه سوء استفاده  کند وپیدا می
قلب او   . تصنع در تواضع او نیست  شد. با  طلبانه البته اگر تواضع او واقعی و نه فرصت  ، کند وب حکومت میبر قل

کارکنان   .و عدم صدارت برایش مهم نیست  صدارت.  است  6نراضی به دو   .رفتارش است   یو نیت خالص او پشتوانه 
عدم  یزیرا نشانه، ب استتواضع به تکریم اقر  .برای او در سطحی از کرامت هستند   ،ای باشند سازمان در هر رده

یعنی رفعت سازمانی و جایگاهی و رفعت مقام معنوی ؛  طلبی باعث رفعت است و همین عدم تفوقطلبی است  تفوق

 
نْ یَا وَ كُلُّ وَجْهٍ مِنْهَا مُنْقَسِمٌ    مُعَامَلَةُ الْْلَْقِ أُصُولُ الْمُعَامَلََتِ تَ قَعُ عَلَى أرَْبَ عَةِ أوَْجُهٍ مُعَامَلَةُ اللََِّّ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ    قاَلَ الصَّادِقُ ع 1 وَ مُعَامَلَةُ الدُّ

هِ وَ شُكْرُ عَطاَئهِِ وَ الرِ ضَا بقَِضَائهِِ وَ الصَّبُْْ عَلَى بَلََ عَلَى سَبْعَةِ أرَكَْانٍ أمََّا أُصُولُ مُعَامَلَةِ اللََِّّ تَ عَالَ  ئهِِ وَ تَ عْظِیمُ   فَسَبْعَةُ أَشْیَاءَ أدََاءُ حَقِ هِ وَ حِفْظُ حَدِ 
ذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْْخْلََصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مَحْبُوبِِاَ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْ حُرْمَتِهِ وَ الشَّوْقُ إلِیَْهِ 

وُ وَ  ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ   لِخمُ وَ الخعَفخ لَخقِ سَبخعَةٌ الْخ لُ وَ التَّوَاضُعُ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخ نخصَافُ   وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصخحُ وَ الخعَدخ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ    الْخِ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ   نْ یَا سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ وَ الِْْ اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ  الدُّ

 ( 5ص ؛مصباح الشریعة . ) ئهِِ حَق اإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِافَ 
ذلیل شخصى است    كه در صحاح گوید:ذِل  )به كسر اول( به معنى رام شدن است چنان  ذُل  و ذِل ة به معناى خوارى و ضد  عز ت است.   2

:  گویدیراغب مدر قاموس گوید: ذل  با ضم و گاهى با كسر آید و به معنى نرمى است.    كه آشكارا خوار باشد و ناقه ذلول شتر رام است.
 . سازدیتر مقول صحاح با استعمال قرآن بیشذُل  با ضم  آن است كه از روى قهر باشد و با كسر آن است كه بعد از سختى و چموشى باشد.  

ونَهُ  3 به هُمْ وَ يُحِ به ُ بِقَوْمٍ يُحِ تِي اللََّّ
ْ

دينِهِ فَسَوْفَ يَأ ذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ  ا الَّ َ يُّه
َ

يُجاهِدُونَ فييا أ ةٍ عَلیَ الْكافِرينَ  عِزَّ
َ

ةٍ عَلیَ الْمؤُْمِنیَن أ ذِلَّ
َ

لا يَخافُونَ    أ ِ وَ  سَبيلِ اللََّّ
ُ واسِعٌ عَليٌ لَوْمَةَ لا ِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللََّّ  ( 54المائدة : . )ئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللََّّ

مَةٌ لا شِيَةَ فيها قالُوا ا رْضَ وَ لا تسَْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّ ا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثيُر الَْْ هُ يَقُولُ إِنََّّ  ( 71البقرة : . )وا يَفْعَلُونَ لْْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُ قالَ إِنَّ
رْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا في ذي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ شُورُ  هُوَ الَّ  ( 15الملك : . )مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النه

)موسوی  توان سوارش شد، و اضطراب و چموشى ندارد.   مىها به معناى مركب رام و راهوار است، مركبى كه به آسانىدر مركب  ذلولی  كلمه
ةٍ عَلیَ الْكافِرِينَ »   (598  .، ص19.  ج  ،ترجمه تفسير المیزانهمدانی،   عِزَّ

َ
ةٍ عَلیَ الْمؤُْمِنِیَن أ ذِلَّ

َ
جمع كلمه   اعزة  یجمع كلمه ذلیل و كلمه  اذلة  یكلمه «  أ

ةٍ عَلیَ الْمؤُْمِنِیَن »  ی عزیز است، جمله ذِلَّ
َ

تواضعى كه حكایت از تعظیم خدا ول آنان داشته    ؛كنایه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنین   «أ
ةٍ عَلیَ الْكافِرِ »  ی باشد، خدايى كه ایشان نیز اولیاى اویند و جمله عِزَّ

َ
دانند  تر از آن مىكه این اولیاى خدا خود را بزرگكنایه است از این  «ينَ أ

و به  كه اعتنايى به عزت كاذب كفار كنند، كفارى كه اعتنايى به امر دین ندارند، هم چنان كه خداى تعال پیامبْ خود را همین طور ادب كرده، 
نَّ عَيْنَيْكَ إِل  : وى فرموده دَّ عْنا بِ  لا تََُ  ( 633 .، ص5. ج ،ترجمه تفسير المیزان)موسوی همدانی، . ... هِ ما مَتَّ

 «. فرمود: »الت َّوَاضُعُ یَکْسُوکَ الْمَهَابةََ؛ فروتنی بر تو هیبت و بزرگی می پوشاند علی  4
 ]مردم[«.میوه ]تلخ[ تکبْ، بدگویی  است و    [ فرمود: »ثََرَةَُ التَّواضُعِ الْمَحَبَّةُ، ثََرَةَُ الْکِبِْْ الْمَسَبَّةُ؛ میوه فروتنی، محبوبیت ]در میان مردم علی   5
و أن تَترکَُ المرِاءَ إن کنتَ محُِق اً. و لاتُُِبَّ    ی،مَن تلَق  یبِالمجلس دون المجلس، و أن تُسَلِ مَ عل  یمِن الت واضع أن تَرض  :  عن الصادق   یالکاف  یف    6

  ی راض  یگاهی، به هر جا  ی،هر نشستن گاهبه    ی، کنیکه شرکت م  یاست که در مجلس  ین تواضع ا  یهااز نشانه  یکی .  یالت قو   ی أن تُُمَدَ عل
 (564  .ص  ،یالشاف)سید مرتضی،  .یباش



که دال بر وجوب لزوم و ترجیح   7« یَ رْفَ عْکُمُ اللََُّّ   تَ وَاضَعُواف َ   »إِنَّ الت َّوَاضُعَ یزَیِدُ صَاحِبَهُ رفِْ عَةً   :طلَق قوله  لْ   ، و محبوبیت
و فوق تصور   هر نوع رفعتی که قابل تصور   ، مطلقه است  ی تواضع و هم دال بر اثر وضعی تواضع است که ارتفاع رتبه

اعم   رفعت تکریم توسط کارکنان و همکاران  ،رفعت محبوبیت در قلوب  ،است که ارتقاء مقام سازمانی اقل آن است
و برای رفعت قیدی را نیاورده    معصوم  زیرا  .   . ناپذیری و شوکت و..شکست  رفعت عزت و، از مافوق و مادون 

و البته این رفعت مطلقه   . ترقی کن  و  قرآن بخوان   رماید فکه میاین  مثل  ،برو  بالا و  به طور مطلق فرموده تواضع کن  
طلب مدیر متواضع تفوق  زیرا  ؛وضعی را اثر معکوس نهاد  توان نام این اثرمی  .شایستگی است  ییک رکن عمده

بلکه برای رضای رب العالمین به فائق   ، حقیقی نه برای تفوقتواضع  ت،  در حقیق   .کند ولی تفوق پیدا می  ،نیست
  .فافهم  ،آوردالا تواضع برای تفوق سازمانی رفعت نمی  و   ،انجامد شدن می

برابر  که فتحصل   تواضع مدیران در  ب  اثر وضعی  امر و تُت خدمتویژه نيرو ههمکاران  به رفعت   های تُت 
شرع   کند به الزام در رفتار سازمانی متواضعانه و ک و حکم میلذا عقل سازمانی در   ،انجامد جانبه میسازمانی همه

 8. کندیید میاین الزام را تنفیذ و تأ  مقدس نیز
 

 
رفِْ عَةً فَ تَ وَاضَعُوا  فرمود: »إِنَّ الت َّوَاضُعَ یزَیِدُ صَاحِبَهُ    فرمود: »بِالتَّواضُعِ تَکُونُ الر فِْ عَةُ؛ تواضع انسان را بالا می برد.« و پیامبْ اکرم    علی   7

؛ُ به راستی فروتنی باعث زيَدی بالا رفتن صاحبش می شود. پس فروتنی کنید که خداوند شما را بالا برد  «. یَ رْفَ عْکُمُ اللََّّ
 .1447عظم شعبان المر شه 13ه، ر لاداا هفقی هط از سلسلبفقه الروا 85رس د 8


